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 عدالت و هیبت ممدوح در ذهنیت فرخی، عنصری و منوچهری
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  چکیده 

بهتر  آرزوی دستیابی به یک زندگی آرمانی، پیوسته انسانهای خردمند را به جستجوی زندگی

یز مثل ناست، در این راستا برخی، مثل افلاطون به صورت مدوّن و مستقیم و برخی داشتهوامی

خلاف تصور اند؛ برجامعۀ آرمانی مورد نظر خود را به تصویر کشیده شاعران، به صورت غیرمستقیم،

مدوح به مکنندۀ آرمانشهر ذهنی شاعران است که با توصیف ظاهری، اشعار مدحی هم به نوعی بیان

رند به صفاتی که در واقع متّصف به آن نیست، حاکم آرمانی ذهنی خود را آن گونه که آرزو دا

های شخصیت حاکم آرمانی فرخی، عنصری و منوچهری نیز جلوهکشند، در مدایح تصویر می

بت شود؛ این پژوهش برآن است تا مشخص کند نقش و کارکرد دو خصلت عدالت و هیمشاهده می

روش تحقیق در پژوهش حاضر، تحلیلی ـ توصیفی و در ترسیم شخصیت حاکم آرمانی چیست؟ 

ه از دانش عدالت برخاستدهد است که نشان میابزار مورد استفاده، دیوان اشعار شاعران مورد نظر

دالت باعث هیبت نیز در کنار ع ؛گرددحاکم است و باعث ایجاد امنیت، آرامش و آبادانی ملُک می

بت ساز حاکم گردد؛ عدالت، یکی از ابزار هیناامنی داخلی و مانع تجاوز بیگانگان می جلوگیری از

 افزاید.او میگستری است و هیبت شاه نیز بر توان عدالت

 حاکم آرمانی ، مدایح ،هیبت ،کلید واژه، عدالت :کلید واژه ها
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کنند در آثار ادبی، عوام با مردم متفاوتند اوضاع و بهبود نظام حکومتی و اخلاقی جامعه تلاشی نمی 

به معنای مثبت انسانها و عوام، مردم نادان و گاه آزار رسان هستند، عوام در پی کسب منافع مردم 

-شخصی و به دست آوردن مال و منال به آزار خلق و ظلم و اجحاف در حق آنها می

پست کنید و بیاندازید »گونه که درجاویدان خرد آمده است: (. همان۲34: 1390کاظمی،«)پردازند

اند و بردارید و بلند سازید کسی را که عامیان او را پست کرده و از ان او را برداشتهکسی را که عامی

های های تمام خود و نه به فهمکنند به عقلاند؛ زیرا که ایشان؛ یعنی عامیان، کاری نمینظر انداخته

ت اهل حکم (. شاعران نیز،131: 1374ابن مسکویه،«)های صحیحه خودزیاد خود و نه به عزیمت

شاعر باید که سلیم الفطرۀ، عظیم الفکرۀ، صحیح » گوید: عروضی می که نظامیاند، همانگونهودانش

النظر باشد در انواع علوم متنوع باشد و در انواع رسوم مستطرف؛ زیرا الطبع، جیّدالروّیه و دقیق

و پند از  آوردن حکمت» (.118: 1337نظامی عروضی،«)شودچنانکه  شعردر هر علمی  بکار همی

قرن چهارم در شعر فارسی معمول شد و در این باب کسایی مروزی پیش قدم بود. حکمت در 

اهمیتی حاکمان عصر غزنویان چندان در مسیر شکوفایی قرار نداشت؛ اما نبوغ برخی شاعران بر بی

ن غزنوی نسبت به حکمت و دانش چیرگی یافت. اشعار شاعران عصر غزنوی نیز دربردارنده مضامی

های ها و حکمتبسیاری درباره حکمت و دانش است که نشان دهنده آشنایی شاعران به دانش

دهد و (. بیشتر اشعار این دوره را مدح و ستایش تشکیل می108: 1386سبحانی،«)روزگار است

مورد است؛ این اشعار زندگی آرمانی را که های بیخلاف ظاهرشان، که پر از تملق و تعریفبر

نماید. در رزومند دستیافتن به آن است را به نمایش گذاشته و آرزوهای او را منعکس میشاعر، آ

ها، دو صفت عدالت و های حاکم آرمانی قابل استنباط است. از میان این ویژگیاشعار ویژگی این

ای برخوردارند که در این تحقیق به بررسی این دو ویژگی در لابلای مدایح هیبت از اهمیت ویژه

 اعران دوره نخست غزنوی خصوصاً فرخی، عنصری و منوچهری پرداخته شده است.ش

 سوالات تحقیق بیان مساله و-۱-۱

دهد، برخی به راحتی از کنار با اینکه بخش مهمی از شعر فارسی را مدح و ستایش تشکیل می  

دانند به صله های بیشتر میهای شاعرانه برای دستیابی این اشعار عبور کرده و آنها را بیان کننده مبالغه

اند که عیوب ممدوح را پوشیده شدهسرایان، چاپلوسانی دانستهکه با واقعیت مطابقت ندارند و مدیحه

اند؛ خصوصاً در عصر غزنوی، مدح و ستایشگری نسبت به گذشته شدهو باعث فریب عوام می

رفت و تملق گویی پیشتر شد و از سادگی فاصله گرفت و گاهی به سمت چاپلوسی و پیچیده
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ای شعر کاملاً آگاه بودند؛ چهارچوب خاص و محدودی برای سلاطین غزنوی که به نقش رسانه

کردند تا حد ممکن از این ابزار برای تبلیغ حکومت خود استفاده بودند و سعی میشاعران ایجادکرده

ور نیست؛ مسأله این است که ای را به تصویر بکشند که بهتر از آن در آن روزگار متصکنند و جامعه

است آرمان ذهنی شاعران را شدهتوان در لابلای اشعار مدحی فراوانی که در این دوره سرودهآیا می

درک کرد و آن را به تصویر کشید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، دو ویژگی عدالت و 

چگونه به تصویر کشیده  هیبت در مدایح شاعران عصر نخست غزنوی )فرخی، عنصری، منوچهری(

 ؟استشده

 اهداف و ضرورت تحقیق-2-۱

هدف این پژوهش آن است تا مشخص کند که توصیفات شاعر دربارۀ ممدوح، بیان کنندۀ 

کند؛ بنابراین با بررسی این هایی آرزومیآرمانهای درونی شاعراست که حاکمی را با چنین ویژگی

های متعددی که ممدوح به آن متّصف از میان ویژگیتوان حاکم آرمانی ذهنی شاهر را مدایح می

است مجسم کرد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی دو خصلت عدالت و هیبت در مدایح گردیده

شاعران عصر نخست غزنوی)فرخی، عنصری، منوچهری(است. این  شاعران، به صورت مکرر 

در وجود حاکم عادل و عدالت  جویانۀ خود راممدوح را به صفت عدل ستوده و نمود تفکرات آرمان

خواهی، شاخصۀ هیبت نیز حاکم را در اجرای اند؛ ضمن اینکه در کنار عدالتگستر، مجسم کرده

افزاید؛ بنابراین استخراج و استنباط می رساند و در مقابل عدالت حاکم نیز بر هیبت اوعدالت مدد می

شاعران دوره اوّل غزنوی، خصوصاً فرخی، انگیز، از لابلای مدایح خواهانه و هیبتمفاهیم عدالت

سرا حاکم بوده عنصری و منوچهری ما را با تفکر آرمانجویانۀ آن روزگار که بر ذهن شاعران مدیحه

 سازد.است آشنا می

 روش تحقیق-3-۱

است؛ ای استفاده گردیدهتحلیلی است، که از منابع و اسناد کتابخانه -روش تحقیق، توصیفی     

اشعار شاعران مطرح دوره نخست غزنوی )فرخی، عنصری، که، پس از مطالعۀ دیوانصورت بدین

منوچهری(، ابیاتی که دربردارندۀ دو شاخصۀ آرمانیِ عدالت و هیبت و مضامین مرتبط با آنها در 

بندی گردیده است. سپس دیدگاه شاعران دربارۀ اهمیت و وجود ممدوح است، یادداشت و طبقه

ر وجود حاکم آرمانی)ممدوح(، با ارائۀ شواهد، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته کارکرد آن ویژگی د
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اینکه به نقش و اهمیت این دوخصلت در ایران باستان، و برخی آرمانشهرها  نیز پرداخته ضمن است؛

 است.شده

 پیشینه تحقیق -4-۱

ز دیدگاه شاعران های حاکم و حکومت آرمانی اهای بسیاری که در بیان ویژگیرغم پژوهشبه  

است. دراین آثار، ها در اشعار مدحی پرداخته شدهاست؛ به ندرت به بیان این ویژگیانجام گردیده

است؛ امّا به طور های متعدد حاکم آرمانی، از خصلت عدالت نیز سخن گفته شدهضمن بیان ویژگی

فرخی، منوچهری، هم در مدایح شاعران دورۀ نخست غزنوی) خاص به مبحث عدالت و هیبت آن

انداز آرمانشهر چشم»است. آثاری؛ مثل کتاب عنصری( که هدف این پژوهش است پرداخته نشده

های آرمانی در اشعار نظامی، عطار و سعدی ( به بیان ویژگی1387اثر فاطمه حیدری)« درشعرفارسی

انگرایان های آرمانی، خصلت عدالت را مهمترین دغدغۀ آرماست و ضمن بیان ویژگیپرداخته

است؛ همچنین در مقالۀ دانسته، معتقد است مفهوم عدالت و دادگستری، ادب فارسی را آکنده ساخته

( در نشریۀ مطالعات نقد ادبی، 1388از وجیهه ترکمانی )« ستایی در اشعار حکیم سناییابعاد عدالت»

است که طبق این تهواژۀ عدالت از سه رهیافت اعتقادی، آرمانی و واقعیت مورد تحلیل قرار گرف

است؛ گستری شاهان بیشتر در مدایح نمود پیداکردهپژوهش، رهیافت آرمانی سنایی درباب عدالت

به قلم « های اوّل تا نیمۀ دوم قرن پنجمهای اجتماعی در مدایح قرنتحلیل تحول معیار ارزش»مقالۀ 

ا در قرن پنجم در مرتبۀ های اجتماعی ر( در مجلۀ عرفانیات، معیار ارزش139۲محمدرضا ساکی)

است و به شواهدی از دیوان فرخی، جنگجویی، سخاوت و عدالت دانسته ،دینداری و پس از آن ،اوّل

مقایسۀ میان »( نیز در مقالۀ 1393اصغر باباصفری)است؛ علیعنصری و منوچهری نیز استناد کرده

در پژوهشنامۀ ادبیات « فارابی الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهرصفات ممدوح در مدایح جمال

است که طبق این پژوهش، عدالت تعلیمی، هشت خصلت آرمانی از جمله عدالت را مقایسه کرده

الدین اصفهانی، آید و از دیدگاه جمالپس از حکمت، مهمترین صفت رهبر جامعه به شمار می

 امنیت، نتیجۀ عدل حاکم است.

 بحث -2

ها و چهارچوب آنها تجسم آرمانشهر فقط محدود به شکل مدوّن با ذکر مستقیم ویژگی       

نیست؛ بلکه به صورت غیر مستقیم از لابلای اشعار نیز قابل استنباط است؛ زیرا شاعران، اغلب 

پذیرند و در جستجوی دنیایی اندیشمندانی حکیم و آگاهند که شرایط جامعه عصر خویش را نمی
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اند. در عصر غزنوی اهتمام سلطان محمود در جذب شعرای مدیحه سرا، خبر از وجود و آرمانیبهتر 

دهد که شعرا و حتی مورخان درباری وظیفه داشتند در های خاص دربار میها و سیاستچارچوب

کردند که با ای ستایش میسرا، آنها را به گونهآن قالب، سخن سرایند و در نتیجه شاعران مدیحه

ی فاضلۀ موجود در ذهن جامعه این شعرهای مدیح، از یک سوی، مدینه»قعیت فاصله داشت؛ امّا وا

کند. وقتی که های اجتماعی اعماقِ تاریخ ما را آیینگی میکند و از سوی دیگر جریانرا تصویر می

ستایند، مجموعۀ این صفات؛ اگرچه در آن انوری یا فرخی، ممدوح خویش را به فلان صفت می

دهندۀ این نکته است که به  مدوح ممکن است اصلاً وجود نداشته باشد، که اغلب هم ندارد نشانم

های اجتماعی حاکم بر اعماق ضمیر جامعه و آرزوهای مردمی، چیزی است هر حال معیار ارزش

(. پس، هرچند واقعیت با این جامعۀ ترسیم شده، 43: 137۲شفیعی کدکنی،«)در دایرۀ همان صفات

 گیرد که بافراوان دارد؛ امّا باید در نظر داشت که، تفکر آرزومندانه زمانی در انسان شکل می فاصلۀ

های خویش نیاز شاعر برای تبلور توانایی» واقعیتی که در آن قرار دارد ناسازگار باشد، ضمن اینکه 

ز دربار کناره به امنیت دارد که با نزدیک شدن به مرکز قدرت قابل دستیابی است. شاعر یا باید ا

کوشد تا از مصاحبت گیرد و منزوی شود و یا اینکه خوشامدگوی دربار شود و گزینۀ دیگر، اینکه می

با امیران، امنیت بیان برای خود بدست آورد و گرچه در ظاهر در سلک ارادتمندان پادشاه درآمده به 

ستفاده از این موقعیت، اهداف پردازد؛ ولی در دل به آن مدایح اعتقادی ندارد و با امدح آنها می

(. بدین ترتیب شاعرِ مداح، با به تصویرکشیدن یک حاکم 8: 1388پورآمن،«)درونی خود را پیش ببرد

عدالتی و ظلم و چه بیشتر به بیدارد تا با مقایسه آن با واقعیت موجود، هرمیآرمانی، مخاطب را وا

سرای ی متعددی که شاعران مدیحههاببرد. با بررسی ویژگیجور حاکمان عصر خویش پی

عصرنخست غزنوی)فرخی، عنصری، منوچهری( برای ممدوحان خود که اغلب حاکمان و امیران 

شود که کنند تصویری از حاکم آرمانی که در ذهن آنها، نقش بسته است آشکار میهستند بیان می

 گردد. در این پژوهش، دیدگاه آنان دربارۀ دو ویژگی عدالت و هیبت بررسی می

 دو شاخصه عدالت و هیبت در وجود حاکم آرمانی -۱-2

 عدالت-۱-۱-2 

ای داشته است. ورزی، اهمیت ویژهدر ایران باستان، دوره پیشدادیان و پادشاهان کیانی، عدالت  

بودند، پرستش  دراوایل هزاره اول پیش از میلاد بین قبایل ایرانی که  هنوز از یکدیگر جدا نشده»

است. سپس، بخشی از است که مظهر خرد و عدالت بوده نام اهورامزدا شکل گرفته بوده خدایی به
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فرشتگان یافته  شان، صورتهای کهنبا کاهشی در خویشکاری "اهوراها "خدایان کهن هندوایرانی

اند، سپس در فرهنگ اوستایی، اهورامزدا به صورت خدایی مظهر شر گشته "دیوها"و بخشی دیگر

(. جمشید پس از 16۲: 1376بهار،«)اندپرستش قرارگرفت وخدایان دیگر حذف شده یکتا مورد

دار و برقراری عدالت، نوروز را که همراه با  اعتدال طبیعت و نمادی از پیروزی بر دیوان سرمایه

دادورزی و عدالت بوده است برای نکوداشت عدالت جشن گرفت، نوروز پس از جمشید هم، در 

-خورشید را نماد دادگستری و مساوات می مهر پرستان،»است. امی داشته شدهبین مهرپرستان گر

دانستند، همه جای جهان در برابر خورشید برابر و یکسان است و هیچگونه تبعیضی و استثنایی در 

تابد و خوب و بد را از پرتو نور هستی بخش خود تر یکسان می نهاد خورشید نیست و بر خشک و

 (.۲11: 1377برومندسعید، )«سازدبهره مند می

 نـازد که آموخـتجهــان ز انصـاف می

 

 ، نـــوروز«آیـیـن عـــدل و داد»ز تـــو 

 (۲3۲: 1348الدین اسماعیل، ) کمال            

های یک شهریار خوب زرتشت هم، دادگری، فلسفۀ وجود شهریاری و سرآغاز وظیفه»  در آیین 

)شاه آرمانی( است. عدالت، صفت کردار و به معنای گستردۀ راستی در مقابل مفهوم دروغ و 

که در مدینه فاضله، مظهر عدل  بایدمی« شهریار نیک و آرمانی»گیرد. از این منظر، بیدادگری قرار می

مجسم باشد. با از بین رفتن دادگری، نظم و سامان جامعه یکسره از هم فرو « اشا»و خودِ و راستی 

های زرتشتی و آیین (؛ البته، با توجه به تعارضاتی که بین اندیشه314: 1387یوسفی،«)خواهد پاشید

 رسد عدالت به مفهوم اجتماعی آن ـ حداقل آنگونه که در تفکراست، به نظر میمهر وجود داشته

ها و روحانیون داعیه دار این دین به مهری وجود داشته ـ در اندیشۀ زرتشتی یا حداقل حکومت

در جاویدان خرد هم در باره اهمیت رعایت عدالت در بین مردم که از وظابف  خورد.چشم نمی

 بر ملوک واجب است که رعیت را انصاف دهند و»اساسی ملوک است سخن گفته شده است: 

ظالمان بازستانند و راه سفر و تردد ایشان را ایمن سازند از دزدان و راهزنان، و  زانصاف ایشان ا

عدالت »گوید: فارابی در مدینه فاضله خود می (.103: 1374مسکویه،ابن«)ظت کنندسرحدات را محاف

این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند؛ همه به خوبی زندگی کنند و به زندگی 

هر عضوی وظیفۀ خود را انجام دهد؛ همه  دهند؛ جنگ و ستیز از میان برداشته شده باشد؛ خود ادامه

: 1379فارابی،«)تابع یک رهبر و فرمانده باشند و آن فرمانده نیز مقهور اراده خود و عقل فعال باشد



 111 |      یو منوچهر یعنصر ی،فرخ یتممدوح در ذهن یبتعدالت و ه

کسی  (؛ علاوه بر این در شهر نیکان نظامی نیز همه مردم در منزلت و عدالت اجتماعی برابرند و49

 اند.را بر کسی برتری نیست، همه در مال و مقام و غم و شادی  شریک

 همــه راسـت قسمیم در مــال خـویش نـدارند زمـا کس ز کس مـال بیش

 نـخنـــدیم بــر گــریــه دیگــــران شمــاریـم خــود را همـه همـسران

 (۲۲9: 1376) نظامی گنجوی،                                                              

در جمهوریت افلاطون، عدالت یکی از چهار فضیلت حاکمِ حکیم و آرمانی است که       

رسد که محاکمۀ افلاطون به این نتیجه می»عبارتند از: حکمت، شجاعت، خویشتنداری و عدالت. 

عدالتی و اخلاقیات منحط دموکراسی آتن است به همین خاطر بحث خود را دلیل بی سقراط به

کند؛ در نظر افلاطون، عدالت با عدالت آغاز می همان طور که در ایران باستان با اشه آغاز شده بود

ترین مردم هم در این جهان و هم در جهان دیگر مایۀ رستگاری است. از میان ما کسی که عادل

عدالت ازنظرافلاطون تمایل درونی درانسان است که  .خدا از همۀ مردم بیشتر همانند استاست به 

دارد شود؛ ولی مورد نهی وجدان اوست، بازمیبشر را از انجام کارهایی که به ظاهر به نفعش تمام می

ی هرکس باید دست به کاری بزند که شایستگی آن را دارد. پس اگر تاجر»و برای برقراری عدالت، 

بپردازد یا فردی سپاهی حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت  به سپاهیگری

اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهد شد. به عقیدۀ افلاطون، عدالت، 

شدگان دامن فلسفه به آن دسترسی دارند. حکومت شایسته دانایان، است که تنها تربیتآرمانی

ن و حکیمان است و عدل آن است که اینان بر موضع خود قراربگیرند و به جای پول و خردمندا

(؛ بنابراین عدالت از ارکان اصلی 35: 1376کاتوزیان ،«)زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد

 آل و در زمرۀ نخستین صفات فرمانروای آرمانی شمرده شده است.حکومت ایده

 غزنویعدالت در مدایح عصر  -2-۱-2

سرای غزنوی با توجه به اهمیت عدالت در دستیابی به جامعۀ آرمانشهری، شاعران مدیحه    

اند. هنگام ستایش شاهان و امیران، آنها را به صفت عدل و داد متّصف کرده و مورد ستایش قرار داده

کنند با ی میحاکم آرمانی ذهنیِ آنها مظهر عدالت است و همه کسانی که در سایۀ عدالت آنان زندگ

ورزی به شاهان اساطیری و تاریخی در قبل از سرا، ممدوح را در عدالتهم برابرند. شاعران مدیحه

اند؛ خصوصا در بین شاهان ایران باستان، اسفندیار و انوشیروان)عادل برساخته(، اسلام تشبیه کرده

راشدین و یا خلفای عباسی نمونۀ شاخص پادشاه عادل و دادگرند. گاهی نیز ممدوح عادل به خلفای 
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رود، در برخی ابیات، تشبیه شده است. معمولاً خلیفه عمر، در نظر آنها، مظهر عدالت به شمار می

است که خود نشان دهندۀ ضرورت همراه با صفت عدل، صفاتی؛ چون دانش و شجاعت نیز ذکر شده

جاعت حضرت علی )ع( ها در وجود حاکم آرمانی است، به همین دلیل شوجود همۀ این ویژگی

 همراه با عدل و دانش آمده است. 

 زانکـه بادانش بـوبکـری و عــدل عمری بادل حیدری و برخوی عثمان،چه عجب

 (379: 1313)فرخی،                         

 نوشیــــروان دیـگــــر و اسـفنـدیار ای عـدل و رادمـردی را در جهـــان

 (97)همان:                                        

 تو چــون خــلیفــــه بغـداد نایب یزدان زمین ز عدل تو بغداد دیگـرست امـروز

 (3۲8)همان:                                     

 همچو عقل روشن اندر جان نوشروان شود داد را گر گرد برخیزد ز شادروان او

 (3۲: 1363)عنصری:                              

 ادلــروان عـوشیـه نــب بر ــپیغم و ــچ سعودــدل شاه مــه عـی نازد بـهم

 (65: 1390)منوچهری،                           

 گاهی ممدوح، در عدل از خلیفۀ دوّم عمر  و نوشیروان هم پیشی گرفته است:   -

 عمر عـدل و انصاف ملـک مسعــود از عـدل در گــذردگیتـی از عــدل بیـارایــد تـا 

 (143: 1313)فرخی،                             

 یروان کنـدل نوشیـر حدیث عـار دارد گـع دل اوـی کز بس بزرگی و تمامی عـعادل

 (۲86: 1363)عنصری،                           

کند که بره آهو از شیر، شیر چنان عدلی را برپا میحاکم آرمانی مطرح شده در مدایح عصرغزنوی، -

اندیشد. در جامعۀ تحت امر آنها فقیر و غنی با هم برابرند، و نوشد و کبک دیگر از شاهین نمیمی

رعیت از ظلم گرگ صفتان در امان است؛ حتّی گراز جرأت تعدی به مزرعۀ زعفران را ندارد و از 

 زدن به دیگران را ندارد:شده و توان آسیب عدل حاکم، زهر مار در نیش او بسته

 کـاهـو بـره مکـد مثل از مـاده شیـر، شیـر اکنـون جهان چنـان شوداز عـدل و داد او»

 امــروز بـا غنــی متســاوی بــود فقیــر گـر در گـذشته حـمل غنی بـر فقیــر بود
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 «ای اسیــرـارهـستمـکای بـدست بیچــاره و شب ود روزـد که همی بــآن روزگار ش

 (191: 1313)فرخی،                           

 زالیـه غـدیشـد در بیشـر نینــه از شیـکـ ز بس عدل و ز بس داد چنان کرد جهان را

 (399)همان:                                      

 انــرگ هیچ شبـد از هیچ گـزیان زده نش هـه ولایت کــدر همـو انـدل و داد تـز ع

 (3۲8)همان:                                       

 زاریـــرید بـون گـــگ، خــت سنـز بیم ینـاهـش د ز ــدیشــک ننـت کبــدلـبع

 (۲81: 1363)عنصری،                            

 خار اندرد آید به ـا پدیـبفضلش خوشه خرم مار اندربعدلش زهر شد بسته به نیش گرزه

 (165)همان:                                        

 آن  فـریـدون فـرّ کیخسـرو دل رستـم بـراز خـواجه احمـد آن رئیس عـادل پیروزگـر»

 «اری، آزد بر دو دندان گرازـر کـران گـفـزع دل او چنان گردد کزوـهر زمان ز افراط ع

 (55: 1390)منوچهری،                          

خواهان و متعدیان جفاپیشه را کوتاه ساخته که گستری چنان دست زیادهدادورزی و عدالت -

پاسبانان از بسیاری امنیت و آرامش و نبود ظلم و تعدی، بیکار شده و جز خوشی و شادکامی و 

 میزبانی از واردشوندگان به سرزمین آرمانی کاری ندارند:

 بیـاراسـت  چــون شعـــر نیـک از معـانی عـدل و بـه انصـاف دادن جهـان را  بـه»

 از یــن عــدل و انصــاف نـوشـیـروانــی به جــوی انـدرون آب، نـوش روان شـد

 کـه بــرخـاســت از پـاسبــان پاسبـانــی چنــان گـشــت بـازارهــای ولایـــت

 «شغــل دگـــر کــردن از میـزبـانـی بــه سپـــاه و رعیــت نیـــابـند فـرصـــت

 (394: 1313)فرخی،                    

 چو امن او هست آنجایگه نیست هراس چو عدل او هست آنجا نباشد جور

 (57: 1390)منوچهری،                     

رامش داند که با عدالت و دادورزی، جور و ستم از بین رفته، امنیت و آشاعر مدیحه سرا می -

آید و امنیت و آرامش، باعث بازگشت مردم به موطن خود و درنتیجه رونق تجارت و به وجود می

 گردد:گردد و ملُک از عدالت حاکم عادل، مهنّا، آراسته و آباد میبازرگانی می
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 ـــانــیـروان گشــــت بــازار بــازارگـ ر و از ایـمنــی دهـهــاکیـزگــی شـز پ

 (394: 1311)فرخی،                          

 اکنــون همـی  صنوبـر کــارند و  نــارون هـای خشک به امیـد عـدل اوبــر جـوی»

 «رنــد و نستــه نشاننــی بنفشـمــنونو ه دــدین امیـده هم بـت شـهای پساغـدر ب

 (33۲)همان:                                   

 د و دین از تو مقدمّـا ش ّـلک از تو مهنـم مشهّر شد و فضل از تو منوّر عدل از تو

 (۲00: 1363)عنصری،                         

 ادانـت او نیست آبــز ولایـــه جــــک دوـردمان بـه مــمـد هـدوست قصــب

 (۲61)همان:                                  

 رــدل و نظــه به عــش آراستـوزو ولایت رّ و ثباتـه به فــش آراستـر دولتــز ده

 (157)همان:                                 

 عدالت )داد( و دانش -3-۱-2

عدالت که اساس جوامع آرمانی است خود زاییدۀ دانش و آگاهی حاکمِ خردمند است و حاکم   

برد به همین میبا تکیه بر علم و دانش، به اهمیت عدالت در جامعه و چگونگی برپاداشتن آن پی

دلیل، در ایران باستان، علم و دانش دارای اهمیت است، فرزانگان و فرهیختگان، علوم را به 

آموختند تا شایستگی لازم برای حکمرانی را داشته باشند، کریستن سن در این باره دگان میشاهزا

ای از نجیب زادگان، مانند عهد هخامنشی، در دربار، با جوانان خاندان سلطنتی به عده»نویسد: می

شدند و در تحت ریاست آموزگاراسواران خواندن و نوشتن و حساب و قسمتی از تعالیم نایل می

(. در دین زرتشت 3: 1367کریستن سن،«)گرفتندچوگان بازی و شطرنج و شکار در آنجا فرا می

نام دارد و از چنان ارج و ارزشی برخورداراست که درکتاب اوسِتا، یک « چیستا»ایزدبانوی دانش، 

-فاضله خویش یکی از شرایط دوازدهفارابی نیز در مدینه»است. یشت به ستایش او اختصاص یافته

داند؛ ضمن اینکه شرایط دیگری؛ مثل داشتن حافظه میدوستی گانه رئیس مدینله فاضله را دانش

نک «)آموزی و اهمیت درک و آگاهی دانستتوان مرتبط با علمقوی و قدرت فهم و ادراک را هم می

گرفته ر اتربیت قررد کی مودکواز دوران باید اد فراهمۀ ن، فلاطو(. از دیدگاه ا۲74-1379:۲71فارابی،

به هیئت حاکم ، موختهآهستند که فلسفه اد فرامندترین دخر، نهایتد و در شور شکان آنااد آستعداتا 

یا مستعد آکنیم که م معلوا ماییم تزبیام علوری از بسیان را در ناآید بامینویسد: »او یند آمیدر
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مور در یوتوپیای تامس (.374: 1360ن،فلاطواند«)ارندآن را یا طاقت و عالی هستند م گرفتن علوافر

اند آنها ای دارد و همه مشتاق فراگیری علم و دانشاندوزی و فراگیری علوم، ارزش ویژههم دانش

گویند و در پیگیری ورود هر که را مهارتی ویژه یا دانشی داشته باشد به کشور خویش خوشامد می»

روزگار غزنویان حضور دانشمندان (. در 10۲-103: 1373تامس مور،«)، خستگی ناپذیرندامور عقلی

 رو، غزنویان به جمع کردن علماءشد؛ ازاینبرجسته در دربار، نشان عظمت و شکوه محسوب می

یک تظاهر به علم دوستی  دهد که این کار،امّا عملکرد آنان نشان می دربار خود توجه داشتند؛ در

ای؛ مانند ابوسهل یان، افراد برجستههای ضدعقل و فلسفۀ غزنوبیشتر نبوده است و به دلیل سیاست

سینا برای همیشه از سرزمینهای تحت سلطه غزنویان متواری شدند و عیسی بن یحیی و ابوعلی

دربار غزنویان از دانشمندان و علماء برجسته به ویژه فلاسفه خالی بود. اهمیت علم و دانش برای 

ورزی در وجود حاکم آرمانی، برخورداری حاکم آرمانی از اینروست که دلیل ایجاد اندیشۀ عدالت

در  تواند عدالت را برقرار کند.از دانش و فرزانگی است، حاکم با تکیه بر آگاهی و خردمندی می

های لازم و ضروری حاکم آرمانی مدایح شاعران غزنوی نیز، علم و دانش به همراه عدل از ویژگی

اند که خود تأییدی بر ملازمت نار هم قرارگرفتهآید، داد و دانش در ابیات بسیاری درکبه شمار می

و پیوستگی آنها در وجود حاکم آرمانی برای اجرای عدالت است؛ بدین گونه که تا علم و آگاهی 

 وجود نداشته باشد عدالت، محقق نخواهد شد:

 سخنـی بــر دلـش از مـلـک مـعمـا نشود افتگیـز دانش و دریــاهی کـر شــدادگ

 (189)منوچهری،                   

 ذهب او دانش و دادـرب و مـۀ او طـپیش تـن او تازه جـوان باد و دلش خرم و شـاد

 (118)همان:                           

 وده ســت با عیــانـر بـرابـر بـگفتـا خب گفتم به علم و عدل چنو هیچ شــه بود ؟

 (۲73: 1311)فرخی،                         

 به تست جود متین و به تست فضل بپای به تست علم عزیز و به تست عدل مکین

 (۲71)همان:                                  

 فخر او دارد قوام و فضل او دارد عیار علم او دارد جمال و عدل او دارد شرف

 (54: 1363)عنصری،                      
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 انــن و امـان و یمــد ایمــداونــخ دلـــداوند عــلم و خــد عـداونــخ

 (۲34)همان:                               

کند و در غیر این صورت، لایق مهتری و بنابراین علم است که شاه را شایستۀ حکمرانی می -

 سروری بر جامعه نخواهد بود: 

 یـاه زمـانـر پادشــل و گهــه اصـــبـ یــم و ادب پادشــاه زمینــــه عـلـــب

 ( 3۲1: 1311)فرخی،                      

 ریـرد مهتــی نتوان کـــآری به جاهل هــــر عـلم را تمـام کتـابیسـت در دلش

 ( 38۲)همان :                               

ـ فرخی، سلطان محمد را به دلیل دانایی و عدالت، لایق جانشینی پدرش سلطان محمود غزنوی 

گستر خطاب داند و عنصری سلطان محمود را بواسطۀ برکشیدن لشکر ایمان و مجلس علم، حقمی

 کند:  می

 بیـن  دولـتیـاربـخـاصــه از  پـــدر پیـش پسـر کـه دانـا باشـد بـر از پـدر بخـورد»

 «الارـن سـتر و مهیـن مهــوارتریــزرگــب دستـداونــرین خــاتـادل، دانــر عــامی

 (۲69 )همان:                                    

 رــگستقـاه حـرد شــور بگستــاط نــبس مـرد مجلس علـان و کـد لشکر ایمـکشی

 (71: 1363)عنصری،                          

 هیبت -2-2

؛ البته هر «ترس، هول، شکوه و عظمت»در فرهنگ لغت معین، ذیل واژه هیبت آمده است:       

گویند؛ بلکه خوفى که به سبب بزرگداشت و عظمت و جلالت از کسى برای خوفى را هیبت نمى

هیبت، نمایش قدرت و اقتدار حاکم در ذهن و دیدگاه  .شودشود؛ هیبت نامیده میانسان حاصل مى

اند و این اغلب مورخان از فر و شکوه و هیبت و سطوت شاهان توصیف کرده»امعه است. افراد ج

در نظام پادشاهی ایران، یکی از  (.8۲: 1349رضوانی و ملک زاده،«)اندمعنی را به تفصیل نگاشته

ناپذیری او را به نمایش ابزار هویت ساز پادشاه، نمایش هیبت و اقتدار است که عظمت و شکست

کردند. عوامل متعددی در ایجاد شکوه رد. شاهان، برای نمایش و حفظ هیبت، بسیار تلاش میگذامی

و هیبت برای شاه و حاکم نقش داشتند؛ عِدّۀ و عُدّت لشکر ، تعداد و وسعت کاخها و شمار خدم 

رسیدند از و حشم، همچنین تعداد عالمان و شاعرانی که در دربار حضور داشته و به خدمت می
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هیبت ساز دربار بودند که سعی وافر محمود غزنوی در جمع کردن شاعران و دانشمندان در  عوامل

های فاخر، های بزرگ و لباسغزنه به همین دلیل بود؛ حتی چهرۀ پادشاه را نیز با گذاشتن تاج

کردند تا به هنگام معاشرت شاهان پارس تلاش زیادی می»دادند. در ایران باستان پرهیبت جلوه می

تری نسبت به دیگران برخوردار باشند و جلال و شکوه بیشتری را کنندها دیگران، از زیبایی خیرهب

کردند؛ سرمه به چشم پوشیدند کفش مادی به پا میدر ذهن تماشاگران ایجاد کنند. لباس مادی می

: 1380،گزنفون«)کردندده میکشیدند و همچنین برای جلا و لطافت پوست از بعضی روغنها استفامی

های مسئولان نظامی و امنیتی نیز موظف به حفظ هیبت شاهان در بین مردم بودند. در اندرزنامه (.۲34

پس لباس امن و امان پوشان مردمی را »است: پهلوی از زبان پادشاهان پیشین به داروغۀ شهر آمده

ن را از هیبت و مخافت اند به این که شما، بری از گناهید و اندکی هم بترسان ایشاکه در سایه من

: 1374)ابن مسکویه،«دغدغه نباشند از منیکبارگی بیفتنه نیستند تا به من به اینکه بسیار هم بی

دند از همنشین شدن طولانی؛ حتی با فرماندهان و کر. شاهان برای حفظ این هیبت، سعی می(1۲۲

و معمولی تبدیل نسازند. در هیبت خود را به شخصیتی عادی کارگزاران دوری کنند تا، شخصیت پر

پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایسته داشتن و با ایشان گشاده و »سیاست نامه آمده است که 

شکوه و حشمت  ،گستاخ درآمدن که بزرگان و صاحب طرفان و سپاه سالاران را بسیار نشستن

 (. 87: 1364نظام الملک،«)پادشاهان را زیان دارد و ایشان دلیر گردند

  هیبت و عدالت -۱-2-2

پرسیدند که کدام هیبت »یکی از شاخصه های هیبت در وجود حاکم، هیبتِ عدالت است    

تر است در رعیتش؟ گفت تر و سودمندتر است پادشاهان را در پادشاهی ایشان و نفعش عامنافع

سعدی هم  (.9۲: 1374ابن مسکویه، «)هیبت عدالت و نزاهت و دفع قباحت های بدان و اهل فتنه

ایزد »کند: دارد دعا می که آرزوی برخورداری خطه شیراز، از هیبت حاکم عادل را در دیباچه گلستان

تعالی و تقدس، خطۀ پاک شیراز را به هیبت حاکمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان قیامت در 

امعه در صورت عادل (؛ البته تحقق عدالت در بین افراد ج14: 1368سعدی، «)امان سلامت نگه داراد

بودن شخص حاکم و تثبیت عدالت در وجود خودش امکان پذیر است و در این صورت است که 

درازی به حقوق دیگران و هیبت و شکوه حاکم، بعنوان ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از دست

گونه را اینبرپایی عدالت در جامعه مؤثر خواهد بود، بهمن پسر اسفندیار، اهمیت و لزوم عدالت 

اند؛ ترند؛ زیرا که رعیت در صلاح و فساد ایشانجملوک به اصلاح خود محتا»گوشزد کرده است: 
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پس رعیت را قوام نیست؛ یعنی استحکام احوال نیست مگر به صاحب رعیت که ملوک باشند و 

. )113:1374ه،ابن مسکوی«)قوام نیست پادشاهی را الّا به هیبت و هیبت نیست ملوک را الّا به عدالت

برای حفظ هیبت پادشاه، رعایت عدالت، حتی در پاداش و مجازات، امری ضروری است؛ زیرا 

حد، هیبت ببرد نه چندان درشتی کن که از تو سیر خشم بیش از حدگرفتن وحشت آرد و لطف بی»

غزنوی  (. بیهقی که از دبیران عصر136: 1368سعدی،«)گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند

گوید: است به وجود هیبتی که رعیت را از پادشاه بترساند و او را به اطاعت وادارد معتقد است و می

او را عدلی و سیاستی باشد سخت تمام و قوی، نه چنانکه ناچیزکند، و مهربانی، نه چنانکه بضعف »

را  استوارکند و دشمنانرا  ها را دریابد و ثغورکه بدیشان خلل پادشاه است خشم، لشکر این ماند و

دارد و نفس و آرزو، رعیت این پادشاه است بایدکه از پادشاه و لشکر بترسند،  را نگاه برَِماند و رعیت

 (.155: 1383بیهقی، «)ترسیدنی تمام و اطاعت دارند

 که بود مرد و زن و نیک و بد آنجا یکسان هیبت مجلس تو هیبت حشرست مگر

 (                             305: 1311)فرخی،                           

 هیبت در مدایح عصر غزنوی -2-2-2

حاکم آرمانی ذهنی که در لابلای مدایح شاعران دوره نخست غزنوی ترسیم شده است از      

هیبت و شکوه و عظمتی برخوردار است که به واسطۀ آن، توانایی و صلاحیت ایجاد جامعۀ آرمانی 

کند که در ذیل برخی از این ابیات، انتخاب و ذکر گردیده مبتنی بر عدالت و دادورزی را پیدا می

هیبت مانع از ایجاد هرج و مرج، ظلم و تعدی به حقوق دیگران و زیر پا گذاشتن  قراردادها  - ست:ا

شود. هیبت او نگاهبان و پاسبان رعیت است و از هیبت او کسی را یارای و قوانین اجتماعی می

 مخالفت با شاه نیست: 

 ـانـسبــت پاــر رعیــت او بـــهیـبـ دولــت او در ولایـــت کـــارســاز

 (1۲3: 1311)فرخی،                               

 یـانــراغ دل دوستـــره چــه چـهــبـ ه هیبــت هــلاک تـن دشمنــانیـبــ

 (۲45)همان:                                        

 چهــار چیــز بجــای چهــار شد بنیــان مخـالفــان هــدی را ز بیــم هیبـت تو

 بجـای نـاز، نیـاز و بجــای لهــو ، احزان ای درمان ،دردـلاک و بجـر ، هـبجای عم

 (۲۲0: 1363)عنصری،      
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 ردن خلاف او یـاراــه نیست کـس را کـک بنـام ایـزد چونـان شدسـت هیبـت او

 (11۲)همان:                  

 هیبتش الـمــاس سخــت را بکفـانــد

 

 ردــار زمــدو چشـم مد ـون بکفــانــچـ

 (۲7: 1390)منوچهری،             

شود؛ بلکه باعث هیبت شاه نه تنها باعث ایجاد امنیت و آرامش در داخل کشور می -       

های دیگر را از تجاوز به کشور شود تا در میدان جنگ هم بر دشمنان فائق آید و حاکمان سرزمینمی

 سازد: منصرف 

 روی  برنایان کند چون روی پیران  پر ز چین بر کشوری گـر بگذردهیبت شمشیر او » 

 «هیبت اندر عقل و هوش و رای مردان رزین هیبتی دارد چنان کاندر مصاف آید پدید

 (301: 1311)فرخی،                       

 رایبـه تـرک خانـۀ خـان و به هنـد رایــت همی نگون شود از بأس و از مهابت شاه

 (۲90: 1363)عنصری،                       

 ویـد شـونـر، استارگان شــان بــرآسمــب دـروزنـرافـو آتشی بــت تـر ز هیبــاگ

 (175: 1390)منوچهری،                

 روردــــپ د ـــد ابــــسع  او ت ــــدول درد  رانـــشی  لــچنگ او   تــهیب

 (۲85)همان:                            

 انــن و امـیم و  ان ــایم د ــداونــخ دلـــداوند عــلم و خــد عـداونــخ

 (۲34)همان:                                  

ساخت و آنها را از مبارزه ـ دیدن چهرۀ پر هیبت و اندام تنومند شاه نیز، دشمنان را مرعوب می

 ساخت: با پادشاه برحذر می

 ارــع  نـه دامـرفتــد گــش  تــزیمــه ت اوـد، از هیبـاه دیـو روی شــچ

 (                                     1۲8: 1363)عنصری،                         

 هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان ر و بازوی شاهانه و با فرّ ملوکـبا ب

 (۲91)همان:                                     
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ساخت. از سوی دیگر، این طلعت شاهانه، دوستان و هواخواهان حاکم را مجذوب و متحیر می -

ای که او را برخوردار از فرّۀ بخشید به گونهچهره و منظر پادشاه به او شکوه و هیبتی شاهانه می

 دانستند:ایزدی می

 گـویـد این صـورت و طلـعت شاهـانه نگـر                                     و در نگـرد خـیره شـودهـر که از دور بد

 گر چه در گیتی چون صورت او نیست دگر عادت و سیرت او خوبتر از صورت اوست

 (137: 1311)فرخی،            

 رــرآن منظـن بــد، باد آفریــی درخشــهم یـر یزدانــت فـه وقــرش همــــز منظ

 (93: 1363)عنصری،                      

 ـۀ حـــــریــقــطــب کـــرم نــتیــجـ ر  عـــادلـمیـــر   اجــل   مـظــفــ

 «ریـــت زهــر و عفـــره شیــــــبا زَه رهـــزه عت ـــاه و طلـــرۀ مـــچه با 

 (114: 1390)منوچهری،                        

 نتیجه-3

های پژوهش، مدایح شاعران عصر غزنوی، بیان کنندۀ دیدگاه و نظرات آنها با توجه به یافته  

های حاکم آرمانیِ نقش بسته در ذهن آنهاست. هر چند این مدایح  پر از مبالغه و درباره ویژگی

دارند؛ امّا با اند و تناسبی با چهرۀ واقعی ممدوح که عمدتاً امرا و سلاطین غزنوی هستند ناغراق

گردد. از ها و صفات حاکم آرمانی از دیدگاه شاعرِ خردمند، مشخص میبررسی این اشعار، ویژگی

بین این خصوصیات، دو ویژگیِ عدالت و هیبت اهمیت زیادی دارند و شعرای دوره نخست غزنوی؛ 

بررسی این اند که از و منوچهری، ممدوح خود را به داشتن آن ستوده خصوصاً فرخی، عنصری

یابیم، عدالت ورزی حاکم آرمانی، منبعث از دانش و حکمت اوست و اجرای عدالت، ابیات درمی

گیرد آورند، بازارها رونق میکند در نتیجۀ مردم به آنجا رومیامنیت و آرامش را در جامعه ایجاد می

امنیت داخلی، جلوگیری  گیرد. هیبت و اقتدار حاکم نیز باعثو خرمی و آبادانی همه جا را در بر می

گردد و بیگانگان را از تجاوز به قلمرو درازی زورگویان به مال رعیتّ میاز قانون شکنی و دست

صورت که تا دارد. عدالت و هیبت در وجود حاکم آرمانی، مکمّل یکدیگرند؛ بدینپادشاهی باز می

عیت به قوانین و قراردادهای باشد مردم و ردر وجود حاکم، هیبت و شکوه و عظمتی وجود نداشته

خواهی آنها باعث تعدی به حقوق اجتماعی پایبند نبوده و در پی منافع شخصی خواهند بود و زیاده

است محقق نخواهد شد. گردد؛ در نتیجه عدالت اجتماعی که اساس حکومت آرمانیدیگران می
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کند و اجرای عدالت را حفظ میعدالتی، هیبت و شکوه او را اقتدار و تحکم حاکم در برخورد با بی
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